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 نظر گرفته هاى انقلابى در اى ما درباره كاركرد سازمان بايست در رابطه با متون پايه  مسئله حزب و رابطه آن با طبقه مي -١

 1.شود
  
 آن شكل گرفته و هدف آن تكامل و   حزب كمونيست بخشى از طبقه است، ارگانيسمى است كه توسط طبقه و در جنبش -٢

اى است كه وحدت   مبارزه تاريخى طبقه به سمت پيروزى نهايى، دگرگـونى راديكال روابط اجتماعى و بناكردن جامعه گسترش
 .يكى براى همه، همه براى يكى: شدبخ انگى انسانى را تحقق مىگو ي
  
 و برخلاف كاريكاتورهاى )"حزب در خدمت طبقه"ايده ( از آنها دفاع كرد "چه بايد كرد"ن در ي در مقابل تزهايى كه لن -٣

، ما همراه با " طبقه است حزب اساس"گويند،   و مورد دفاع گرايشات متعدد بورديگيستى كه مي"لنينيسم"مضحك از 
اى است كه در آن طبقه از  تشكيل حزب تجلـى پروسه.   كنيم كه، حزب محصول خود طبقه است گ از اين دفاع ميلوكزامبور

اين .  اى از آگاهى است كه طبقه بدان نائل گشته است طريق مبارزه خود به آگاهى رسيده است، تشكيل حزب مظهر درجه
 تكميل شد و در نشريه ١٩٧٠ورديگيسم وارونه در سالهاى فرمولبندى هيچ وجه مشتركى با برداشتى كه توسط نوعى از ب

Invarience نگرانه، كل را، يعنى    اين درك ساده. ندارد،"طبقه حزب است"  به بالاترين حد تكامل خود رسيد و اظهار نمود كه
هاى  عنى حلقهي(هاى موجود   جانشين عناصر آن نموده و از تفاوتن سطحىيتعيرا، با   واقعى آن يگانگى كل و جنبش

 .كند پوشى مي  چشم)يك مكمل كل هستند ديالكتيكى كه هر
  
چنين .  كنند ناتوان است  ايفا مي"كل"، از درك نقشى كه عناصر مختلف در درون گرايانه جانشين اين برداشت  -۴

آليستى و   ايده  همان نگرشاين.  تاريخى است اين برداشت اساساً غير.  بيند، ايستا است و نه ديناميك برداشتى حركت را نمى
بندى قديم ميان سياه و سفيد و خوب و بد تنزل  هاى منحط، به تقسيم اين مقلدين شورائيست.  ها است اخلاقى مدرنيست

 . استمطلقاً بدقه بطور قطع چيزى اند و برايشان هر سازمان سياسى درون طب يافته
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ها وجرياناتى كه در درون طبقه شكل  ك اين بود كه براى گروهكو  مهمترين خطاى شورائيسم هلندى تحت نفوذ پانه -۵
 اين جريانات بعنوان سياسى  گيرد كه نقش  اين امر را ناديده مي   اين نگرش.دهنده و  تربيتى قائل شد  آموزش گيرند نقش مي

امه كمونيستى در درون طبقه، دادن مواضع منسجم متبلور در برن  مكمل و مبارز پرولتاريا، عبارت است از دفاع و تكامل بخش
كوك از طريق اعطاى فقط    اما سازمان شورايى پانه.باشد اى متشكل مي شيوهه ها ب امرى كه نقطه عزيمت فعاليت اين گروه

 طبقه گشته، بدين طريق به "مشاور" آن بعنوان مدافع برنامه كمونيستى است كه   بر نقش اش  معلم به تشكيلات و تقدم نقش
  هردو به نفى اينكه حزب بخشى از طبقه، بخشى از يك ارگانيسم فعال كه .پيوندد ن، سازمان در خدمت طبقه مىايده لني

 .رسند بوسيله طبقه توليد شده است، مي
  
اين .  اى است كه در آن بشريت با تقسيم به طبقات از خود بيگانه گشته است  جامعه سياسى، جهان اجتماعى يكپارچه -۶

  بدين معنا مبارزه . تجسم يافته و او بشكل دردآورى مى كوشد تا از طريق مبارزه خود بر آن چيره گردد پرولتاريا كه دربيگانگى
 .گيرد  كاراكترى سياسى بخود مي)اى است توسط يك طبقه در اين بعد كه همچنان مبارزه(پرولتاريا هنوز 

پيروزى پرولتاريا به معنى .  اى است اجتماعى كامل كلمه مبارزه و به معناى  اين يك حقيقت است كه مبارزه پرولتاريا در اساس
  اين راه حل .گردد اى انسانى است كه در سراسر كره خاكى بنا مي اضمحلال همه طبقات و از جمله طبقه كارگر در جامعه

بقه كارگر جهت نيل بدان  مبارزه براى قدرت در جامعه، امرى كه ط.بايست پيامد يك مبارزه سياسى باشد اجتماعى ضرورتاً مي
 .كند  مجهز مي)هاى انقلابى، حزب سياسى تشكل(خود را به تمام وسائل ضرورى 

  
ما در تاريخ شاهد اين مسئله نزد ساير .   ايجاد احزاب سياسى كه بيانگر منافع طبقات هستند امرى ويژة  پرولتاريا نيست -٧

  اين .اند كننده طبقاتى است كه از آنها ريشه گرفته و ساختار آنها منعكسسطح تكامل اين احزاب، تعريف .  ايم طبقات نيز بوده
 كه طبقات اجتماعى به بالاترين درجه )آخرين جامعه طبقاتى در تاريخ(دارى  ترين شكل خود را در جامعه سرمايه احزاب پيشرفته

 .سازد ترين وجهى نمايان مي اى كه تضادهاى طبقاتى را به روشن  جامعه.كنند تكامل خود رسيده اند، كسب مي
 .هاى ميان آنها نيز داراى اهميت است  تفاوت)بويژه احزاب بورژوازى(عليرغم نقاط اشتراك ميان احزاب پرولتاريا و ديگر طبقات 

 نه از ميان برداشتن استثمار )جامعه تثبيت نمود  را در زمانيكه قدرت خويش(قات تاريخى پيشين، هدف بورژوازى همچون طب
بعبارت ديگر هدف بورژوازى نه برچيدن طبقات جامعه بلكه برپايى جامعه جديد طبقاتى، نه .  ه حفظ آن به اشكال ديگر بودبلك

سازد، شيوه كار و  آن ارگانيسم سياسى وسيعى كه بورژوازى خود را با آن مجهز مي.  انهدام دولت بلكه تكميل آن بود
 ويژه آنها بدست  اند، كه نقش احزاب بورژوايى، احزابى دولتى: گردد داف تعيين ميجامعه مستقيماً توسط اين اه  در اش مداخله

 .باشد گرفتن قدرت و بكارگيرى آن بعنوان سمبل و ضامن حفظ جامعه طبقاتى مي
 از تسخير قدرت سياسى عبارت از برچيدن تقسيم طبقاتى و از  از طرف ديگر، پرولتاريا آخرين طبقه در تاريخ است كه هدفش

بدين ترتيب احزاب پرولترى احزابى حكومتى نيستند، هدف آنها نه .  بندى است ميان برداشتن دولت بمثابه نماد اين تقسيم
 .، هدف نهايى آنها محو دولت و طبقات است كسب قدرت دولتى و حفظ آن بلكه بالعكس

  
كه تنها در رابطه سياسى با (  كمونيستمانيفست   ما بايد مراقب يك برداشت اشتباه از اين فرمولبندى ناموفق در -٨

 ."  . . .دهند اى تشكيل نمي ها حزب ويژه كمونيست"شود   باشيم كه در آن گفته مي) قابل درك است١٨۴٨دوران قبل از 
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اى بود از طرف تشكيلاتى ويژه  اين فرمولبندى در واقع در تضاد آشكار با اين حقيقت است كه مانيفست كمونيست خود بيانيه
رشته تحرير ه گردد كه دو مردى را كه مانيفست را ب آورتر مي   مسئله، زمانى تعجب.ها ناميده ميشد  اتحاديه كمونيستكه

 عمومى  دهيم، كسانى كه در سراسر زندگى خود مبارزين جنبش تر قرار مي  مورد ملاحظه دقيق) و انگلس ماركس( درآوردند
 .ل سياسى بودند و مردان عمافرادى حزبى  آنان .طبقه بودند

  
اند و همراه   سرچشمه گرفته  عمومى طبقه هستند كه از آن جنبش  همانند بخشى از جنبش)احزاب( هاى سياسى  ارگانيسم -٩

  احزاب سياسى پرولتاريا مانند هر ارگانيسم زندة ديگرى داراى تاريخ هستند، امرى كه .ابندي با تكامل مبارزه طبقاتى توسعه مي
 .هاى موقتى آن مرتبط است نشينى  عمومى طبقه، به اعتلاء و عقب پذيرى به تاريخ جنبشنا بطور جدايى

هاى مختلفى كه طبقه برداشته است،   بدون قرار دادن آن در رابطه عمومى با گام)حزب(درك و مطالعه تاريخ اين ارگانيسم 
اى  شيوهه ها ب ين مشكلات و پاسخگويى بدانمرحله جهت آگاهى بر ا هايى كه در هر مشكلاتى كه با آن مواجه شده، تلاش

در عين حال كه احزاب سياسى يك .  هاى آن براى پيشبرد مبارزات بعدى صورت گرفته، ميسر نيست صحيح و كسب آموزش
 .اند اند، در همان حال نيز آنها نشانه وضعيت واقعى طبقه در لحظه معينى از تاريخ خويش كننده در پيشروى طبقه فاكتور تعيين

  
يى قرار داشته است كه در حال دفرمه نمودن و  زير بار سنگين ايدئولوژى بورژوا طبقه كارگر در طول تمام تاريخ خود -١٠

ايدئولوژى [هاى انقلابى بمثابه پاسخى به اين جريان    فراكسيون.باشد فاسد ساختن احزاب پرولترى و تغيير ماهيت آنها مي
 درباره چپ    اين مسئله بخصوص. و شفافيت بخشيدن مواضع كمونيستى بوجود آمدند و با هدف تكامل، تدقيق]بورژوايى

هاى مربوط به مسئله حزب ضرورتاً حاوى    تمام برداشت.كند كمونيست كه از انترناسيونال سوم سرچشمه گرفت صدق مي
 .باشد ها، تجربيات و مواضع كل چپ كمونيست انترناسيوناليست مي آموزش

هاى كيفى سازمان انقلابى را در رابطه  اكسيون ايتاليايى چپ كمونيست داراى اين شايستگى ويژه بود كه تفاوتبا اين وجود فر
  فراكسيون ايتاليايى نشان داد كه  سازمان .نشينى و شكست مبارزه طبقاتى نشان دهد هاى صعود و پيشروى يا عقب با دوره

 بصورت يك حزب، ]دورة صعود و پيشروى مبارزه طبقاتى[در مورد اول : گيرد ها بخود مي انقلابى چه اشكالـى در اين دوره
نشينى و شكست  در دورة عقب[  در حالت دوم .اى در مبارزه طبقاتى داشته باشد تواند نفوذ مستقيم و بلاواسطه سازمانى كه مي
آنها اين نوع دومى .  باشد ى پرولتاريا مي سازمانى از لحاظ تعداد معدود، با نفوذ بسيار محدودترى بر زندگى جار]مبارزه طبقاتى

صعود مبارزه طبقاتى يعنى دو زمان معين از موجوديت حزب   ناميدند، تشكلـى كه حلقه رابط بين دو دوره از"فراكسيون"را 
 .يكى است ميان حزب قديم وحزب آتىبه عبارت ديگر فراكسيون حلقه ارگان.  است

مثلاً در دهه (كرد ميتوان در هر شرايطى  رزه با خطاهاى تروتسكى پرداخت كه فكر ميفراكسيون ايتاليايى بطور مثال به مبا
  اين امر .  اين خطا اما به انشعابات و تجزيه وسيعتر عناصر انقلابى منتهى شد. دست به ايجاد حزب و انترناسيونال زد)٣٠

برنامه "هايى چون  مايه به سفسطه ات و تجريدهاى بى را رد كرد كه از طريق بازى با كلم2هاى تماشايى بورديگا پردازى ئورىت
  در مقابل اين توهمات و خطاها، فراكسيون ايتاليايى با . رسيد"رسمى" و حزب "تاريخى" و تفاوت بين حزب "ناپذير تغيير

 . گذاشت نمايشه  كارگرى صحت و اعتبار تزهاى خود را ب تكيه بر تجربيات گرانبها و اساسى صدساله جنبش
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 تكامل، ظهور ىلب طبقه، از مجراى يك حركت سيك تاريخ واقعى بهتر از قوة تخيل به ما نشان ميدهد كه حيات حز -١١
  ناپديد شدن حزب ميتواند به شكل فساد تدريجى از درون و گذر به اردوى دشمن صورت .كند  عبور مي]اضمحلال[ محوو 

  اين .گردد و محو شده تا زمانى كه شرايط مجدداً براى ظهور حزب مهيا مياى كوتاه يا بلند تجزيه   در دوره،تر گيرد، يا ساده
 و  هاى انقلابى در زمان حيات و فعاليت ماركس  كه با بابوف آغاز شده و تا ظهور سازمان  از ماركس مسئله هم دوران پيش

-۵٢( سال ۵تحاديه كمونيستها فقط   ا.گردد  از مرگ آنها تا زمان ما را شامل مي  بطول انجاميد و هم دوران پس انگلس
 ٨ انترناسيونال سوم )١٨٨٩-١٩١۴( سال ٢۵، انترناسيونال دوم )١٨۶۴-٧٣( سال ٩ عمر كرد، انترناسيونال اول )١٨۴٧

 .)١٩١٩-٢٧ با انعطاف محاسبه شود(سال 
پى از  در   اينها لحظات پى.هايى از يك طبقه هستند ها ارگانيسم   همه اين تشكل.در اينجا يك پيوستگى آشكار وجود دارد

هاى مختلفى در  ها، همانند يك كل باثبات كه ارگانيسم تواند همچون رابطه منظومه شمسى با سياره اند كه مي يكپارچگى طبقه
تواند  شود نمي   اما يك موقعيت پايدار يا ثابت در درون سازمانى كه حزب ناميده مي.كنند تعريف شوند درون آن حركت مي

 .اشته باشدوجـود د
اين تئورى، حزب  بنابر.  اى است  اساساً تئورى رازگونه"رسمى" و حزب "تاريخى"هاى بورديگيستى درباره حزب  تئوري شبه

  حال در .شود  متجلـى ميرسمىاما چنين حزبى در عالـم واقعى از طريق حزب .   چيزى است كامل)همانند برنامه(واقعى 
فعال  قابل مشاهده و غير دهد؟ حزب تاريخى غير اتفاقى براى حزب تاريخى رخ ميصورت از بين رفتن حزب رسمى چه 

 اين يعنى برگشت به عقب، بازگشت . ناپذير است دهد چرا كه حزب فنا گردد، اما با اين حال در جايى به حيات خود ادامه مي مي
  يكى در رستگارى . روح را از جسم جدا ميكند را از وجود و آليستى كه نفس به مسئله و موضوع اساسى فلسفه مذهبى و ايده

 .شود گردد و ديگرى دچار عذاب دنيوى مي ابدى جاودانه مي
  

اى قادر به توضيح   خودبخودى، و نه هيچ نابغه نخبه مغرضى درباره پيدايش گرايانه غير  هيچ روشنگرى و هيچ تئورى اراده -١٢
اى بودن حيات حزب را در طى مراحل و   آنان قادر نيستند تا علل دورهظهور و هستى پديده حزب نيست و حتى كمتر از اين،

  تنها با مبنا قرار دادن حركت واقعى مبارزه طبقاتى كه بنوبه خود توسط .هاى مختلف شكست و پيروزى نشان دهند زمان
.  ى به مسئله حزب بدهيمگردد است كه ميتوانيم پاسخ معتبر دارى و تضادهاى آن تعيين مي توسعه و تكامل سيستم سرمايه

 . واقعى طبقه منتقل نمائيم بدين معنى كه مسئله را به درون جنبش
  

انتقال [بايست همين شيوه  هاى مختلف در تاريخ مي  به همان ترتيب به هنگام بررسى كاركرد متغير حزب در دوره -١٣
هاى متعدد تعليمى را در  فه يونان باستان رشته را بكار بست، درست به همانگونه كه فلس] واقعى طبقه نبش جمسئله بدرون

 طبقاتى پرولتاريا، در اولين دوره تاريخى خود يكسرى از وظايف مختلف را در  گرفت، حزب نيز بعنوان محصول جنبش مي بر
 :درون طبقه بعهده داشت بويژه

 . مكانى بود كه تكامل تئوريك طبقه در آنجا متمركز شده بود*
 .را درخود داشت كرد كه مبارزه طبقاتى امكان آن يى را بيان مي آشكارا اهداف نها*
 . ارگان فعالـى بود كه در درون طبقه و در خط مقدم دفاع از منافع بلاواسطه اقتصادى و سياسى آن قرار داشت*



  

  ١٣٧٩ بهار – سال اول – پيک انترناسيوناليستی شماره اول –تشکيلات کارگران انترناسيوناليست 
www.i-w-o.org / www.internationalistworkers.org 

   و آموزشبخشيد  داده و بدان تنوع مى  را در طبقه گسترش دهنده عمل نموده، ابعاد مداخلاتش  بعنوان نوعى آموزش*
   كارگرى، مدارسهاى شبانه، موسسات دادن كلاس ها، سازمان  خود را در تمام سطوح از طريق نشريات و كنفرانس

 .برد  مي حزبى و غيره پيش
 .زد هاى انقلابى و تبليغ در درون طبقه مي  دست به انتشار ايده*
بورژوايى كه دائماً بر افكار كارگران تاثير گذاشته و هاى ايدئولوژى  داوري ناپذير و با حرارت عليه پيش  بطور خستگى*

 .كرد مانع از رشد آگاهى طبقاتى بود مبارزه مي
ها و اقدامات ديگر طبقه را در ابعاد وسيعى  هاى عمومى كارگرى، تظاهرات  آژيتاتور عمل نموده، گردهمايى بمثابه*

 .داد سازمان مي
هاى  نمود، انجمن ختلف كارگرى ايجاد كرده و از آنها حمايت ميهاى م كرد، انجمن  بعنوان سازمانده عمل مي*

هاى  هاى توليد، صندوق هاى دوجانبه، تعاونى شان، كمك فرهنگى و مشابه، جهت دفاع از شرايط مادى بلاواسطه
 براى دفاع از منافع )ها اتحاديه(هاى دائمى و يكپارچه    از همه سازمان هاى مالـى و بيش اعتصاب، همبستگى

 .كرد اقتصادى آتى طبقه ايجاد مي
هاى سياسى كه در انطباق با منافع آنى طبقه بود، حق راى عمومى، شركت در انتخابات از طريق حضـور   براى رفرم*

 .كرد نمايندگان كارگران در پارلـمان مبارزه مي
 
  

  چهار گام مهم در تاريخ پرولتاريا  ١٨۴٨، ١٨٧٠، ١٩١۴، ١٩١٧هاى  سال
 

 .ايم دارى بوده  سال اخير شاهد چهار دگرگونى بزرگ در سرمايه١۴٠ى ط  در -١۴
 .ى توسط بورژوازىدوره از انقلابات ضدفئودال پايان انجاميدن يكه  ب:١٨۴٨
ى، پايان يافت هاى مل دارى، دولت  تشكيل قدرتمندترين اتحادهاى اقتصادى و سياسى سرمايه پروس -  با جنگ فرانسه:١٨٧٠

 . بر كل جهان گشوده شد)دوره استعمار(دارانه  ز توسعه سرمايهو دوره طولانى ا
 .  تشديد تضادهاى سيستم كه با جنگ جهانى اول وارد مرحله سقوط خود شد، نقطه اوج مرحله امپرياليستى:١٩١۴
 . سيستم كه مسئله ضرورت دگرگونى جامعه را مطرح نمود  اولين لرزش:١٩١٧

  
 يع بااهميت پاسخ داد؟ چگونه پرولتاريا به اين وقا -١۵

، كه چند ماه  ) ژوئن پرولتاريا در پاريس شورش(دنبال بورژوازى سايه غول پيكر پرولتارياى جوان ظاهر گشت ه  ب:١٨۴٨
 واقعى پرولتارياى حزب  اين تشكيلات كه اولين .ها به اطلاع عموم رسيده بود تر از طريق تشكيل اتحاديه كمونيست پيش

 ظاهر شد و )مانيفست كمونيست(هاى مخفى مرزبندى كرده بود با يك برنامه منسجم  ت انجمنمدرن بود و با تخيلا
 . را اعلام كرد اش دارى در نتيجه تضادهاى درونى ناپذير بودن سقوط سرمايه اجتناب

انقلاب خود   پرولتاريا از طريق .دارى معرفى كرد حل تاريخى تضادهاى سرمايه مانيفست، پرولتاريا را بعنوان عامل راه
 .م جامعه به طبقات آنتاگونيستى و استثمار انسان پايان دهديساى طولانى از تق خواست به دوره مي
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، نشانگر پيروزى ١٨۵٢گرايانه، دريافت كه سال  هاى انقلابى و اراده پردازى ها برخلاف كليه جمله اتحاديه كمونيست
 هنوز اوضاع براى يك انقلاب پيروزمند سوسياليستى آماده نبود، به دليل دارى بر اولين قيام كارگرى در شرايطى بود كه سرمايه

 .ناچار بعنوان يك تشكيلات فعال و متمركز از بين رفته ها ب شرايط جديد ناشى از شكست بـود كه اتحاديه كمونيست
 مبارزات كارگرى بودند كار   آنان ضمن اينكه در انتظار موج جديدى از.ها ناپديد نشدند  مبارزين اتحاديه كمونيست:١٨٧٠

، بورژوازى ١٨۴٨تشنجات وسيع اجتماعى   از   پس. بردند خود را جهت تكامل تئوريك و جعمبندى از تجربيات طبقه پيش
لحاظ كمى ه يابيم كه ب  تقريبا پانزده سال بعد پرولتاريايى را مى.  گذاشت رشد و تكامل خود به پيشهاى بزرگى جهت  گام

چرا (  اما هنوز نه براى انقلاب .باشد تر مي تر ومصمم  در چندين كشور و براى وارد شدن به مبارزات وسيع، بالغبزرگتر، گسترده
 بود كه انترناسيونال اول ارتباطدر اين .    بلكه براى دفاع از منافع اقتصادى آنى خويش) نبودكه شرايط عينى براى آن هنوز مهيا

شده و    اين تشكيلات هزاران كارگر را از كشورهاى صنعتى.گذارى شد  پايه انسه و انگليس به ابتكار كارگران فر١٨۶۴در سال 
ها بطور كاملاً طبيعى    مبارزان سابق اتحاديه كمونيست.مريكا تا روسيه گرد آوردآكشورهايى كه درحال صنعتى شدن بودند، از 

هاى كليدى را   مسئوليت ار گرفتند و به همراه ماركس قر]انترناسيونال اول[الـمللـى كارگران  در صف مقدم جمعيت بين
 .پذيرفتند

جويانه تعداد هر چه بيشترى از كارگران درسراسر  سال انترناسيونال تبديل به محل به هم پيوستن فريادهاى مبارزه در طى يك
اى رسيد كه تبديل به مسئله  ه نقطهزودى به   انترناسيونال ب.آوردند دنيا شد، كه هر روز آمادگى بيشترى براى مبارزه بدست مى

 طبقاتى بود كه جريان ماركسيستى به عنوان نماد -در ميان اين تشكيلات عمومى.  هاى اروپايى گشت مهمى براى همه دولت
جريانى .  كرد قرار گرفت بورژوازى را نمايندگى مي ردهنارشيستى باكونين كه ايدئولوژى خواقعى پرولتاريا، در مقابل جريان آ

 .پرولترهاى صنايع دستى برخوردار بود اى در ميان نسل اول پرولتاريا و نيمه  كه هنوز از نفوذ قابل ملاحظه]آنارشيستى[
، شكست اسفناك امپراتورى دوم و سقوط آن در فرانسه، جنايت بورژوازى جمهوريخواه، فقر وگرسنگى   پروس-جنگ فرانسه 

 را ناگزير به  وسط بيسمارك، تحريكات دولت و غيره، همه اينها كارگران پاريس ت  در جريان محاصره پاريس كارگران پاريس
  شدن كمون پاريس   درهم شكسته. با هدف خلاصى از دولت بورژوايى و برپايى كمون نمود مقابله مسلحانه زودرس

 به سرمايه و دولت آن نشان داده و را در حمله  در واقع پيكارجويى طبقه كارگر، عزم راسخ آن   كمون پاريس.ناپذير بود اجتناب
  اما نتيجه بلافاصل شكست خونبار كمون، از بين .هاى آينده پرولتارياى جهانى برجاى نهاد هاى گرانبهايى را براى نسل آموزش

 .رفتن انترناسيونال بود
ال، بارسنگينى شد كه نشان  و پيامد بعدى آن از بين رفتن انترناسيون عام كمون پاريس  پيروزى خونين سرمايه، قتل:١٩١۴

تدريج ه  التيام يافتن اين زخم، پرولتاريا ب   اما به محض.خود را طى ساليان متمادى بر يك نسل كامل از كارگران بر جاى نهاد
ى ها هاى كارگرى، صندوق اتحاديه(هاى طبقه  سازمان.  دارى بازيافت  خود را براى مبارزه با سرمايه توانايى و اعتماد به نفس
هاى اخير شروع به متمركز نمودن خود ابتدا در سطح ملـى و    تشكل. مجدداً و به آرامى شكل گرفتند)مالـى و احزاب سياسى

 كه يك  ) سال بعد از كمون پاريس١٨( ١٨٨٩  اين حركت منشاء تشكيل انترناسيونال دوم . در سطح جهانى نمودند سپس
 .تشكل منضبط سياسى بود گشت

نظر ه دارى در مرحله صعودى حركت خود قرار داشت و حداكثر سود را از بازارهاى موجود كه نامحدود ب ايهاما سيستم سرم
    اين دوران طلايى استعمار و موقعيت درخشانـى براى رشد نيروهاى مولده و براى استثمار ارزش.كشيد رسيد بيرون مي مي

هاى   مزدها و رفرم  ساعات كار روزانه، افزايش لتاريا براى كاهش  مبارزه پرو. اضافى مطلق بود اضافى نسبى به جاى ارزش
تواند تا ابد دوام بياورد و اين مسئله منجر به توهم  رسيد كه اين اوضاع  مي   چنين بنظر مي.شد سياسى اغلب مفيد واقع مي
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 كه مشهور به رفرميسم است، ىا ايده.  ها گشت سرى رفرم دارى به سوسياليزم از طريق يك امكان دگرگونى تدريجى سرمايه
 تاثير )هاى اقتصادى بويژه تشكل(هاى سياسى و اقتصادى آن   كه بطور عميقى بر آگاهى كارگران و بر سازماناي ىبيمار

 .ريا را تحت الشعاع خود قرار دادگذاشت، آگاهى طبقاتى را تضعيف كرد و وظايف انقلابى پرولتا
 بود براى بورژوازى، امرى كه به معناى چيره شدن اي ى  اين پيروز. پرولتاريا بودپيروزى رفرميسم سرانجام به معنى شكست

طرز ه هاى حزبى آن ب هاى پرولتاريا و تشكل   اتحاديه.پرستانه بورژوازى بر پرولتاريا بود هاى ناسيوناليستى و ميهن ارزش
 .اى فاسد شدند و براى هميشه به اردوى بورژوازى پيوستند كننده نااميد
پرستى را  شده به بورژوازى كه ناسيوناليسم و ميهن دارى، سست، تسليم  به اردوى سرمايه هايش  پرولتاريا، با گذر سازمان:٩١٧١

ى از اجساد پرتاب هاى جنگ به دريايى از خون و تل هرفت براى جنگ بسيج گشت و در ميان شعلگ كار ميه در ابعاد وسيعى ب
 .دارى بخود آيد و سير واقعى حوادث را دريابد رولتاريا از جهنم جنگ سرمايهطول انجاميد تا په   سه سال ب.شد

  در جريان اين انفجار پرولتاريا ناگزير گشت، .انجاميد بايست چند سال بطول مي  اولين انفجار موج انقلابى بود كه مى١٩١٧
 و در دوره  ها كه از اين پس ه در فرم اتحاديهداد، ن  پاسخ مى مجدداً تشكيلات جديد طبقاتى بوجود آورد كه به وظايف جديدش

و نه از طريق احياء سوسيال .  قابل استفاده شده بودند، بلكه در شكل شوراهاى كارگرى دارى بطور كامل غير زوال سرمايه
اسيونال انترن(دمكراسى كه يكبار براى هميشه به دشمن پيوسته بود، بلكه از طريق ايجاد حزب كمونيست انترناسيوناليستى 

  اين حزب . يعنى مساعدت به انقلاب جهانى پرولتاريا را بعهده بگيرد قرار داشتكه قادر بود وظايفى را كه در دستور كار )سوم
ها عليه ايدئولوژى  هايى از انترناسيونال دوم كه سال هاى چپ و اقليت گرد فراكسيون جديد، اين انترناسيونال كمونيستى جديد بر

 ايدئولوژى دفاع از ميهن ،ه كرده بودند، كه جنايت سوسيال دمكراسى را محكوم نموده بودند، كه عليه جنگرفرميستى مبارز
 .ى مانده بودند تشكيل شد و وفادار به انقلاب پرولترى باقتر حول آنانى كه ماركسيست مبارزه كرده بودند و بطور ساده

 
 انقلاب آزمون ضد

 
جريان جنگ پديدار شد كه بهترين  جاميد، بخشاً بدين دليل كه اين موج انقلابى در اولين موج انقلابى به شكست ان -١۶

 از همه از طريق تداوم بسيارى از نقطه  ، اين مسئله بيش بخاطر عدم بلوغ آگاهى پرولتارياشرايط براى انقلاب نيست و بخشاً ،
 :عنوان مثالب.    نمودار گشت)سوم(انترناسيونال جديد  نظرات انترناسيونال دوم در

 . حزب در انقلاب و رابطه حزب و طبقه  پاسخ غلط به مسئله نقش*
 .ى حزب بجاى ديكتاتورى پرولتارياسازى ديكتاتور  جانشين*
 "سوسياليستى" يا "پرولترى"ر دوره گذار كه بمثابه يك دولت  بويژه سردرگمى خطرناك درباره مسئله دولت د*

 .اعلام شد
 

شد و تحليل نارساى اپوزيسيون چپ از انحطاط   خوانده مي"دولت كارگرى"وم حيات دولت شوروى كه اين خطاها همراه با تدا
همراه ه ، اين خطاها ب)كند دستاوردهاى انقلاب اكتبر دفاع مي اين ايده كه دولت شوروى هنوز خصلتى كارگرى دارد و از(دولت 

  اين مسئله منتهى به .دارى جهانى شد ازن قوا به نفع سرمايه پرولتاريا در كشورهاى ديگر منجر به تغيير تـوشكست تدريجى
 همه اينها منجر به درهم شكستن، انحطاط و مرگ حزب .سركوب تاريخى طبقه كارگر براى يك دوران طولانى گشت

 . احزابى كه هم اكنون به اردوى سرمايه پيوسته بودند،بلشويك و كليه احزاب انترناسيونال سوم شد
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 و نه جنگ ١٩٢٩ نه بحران بزرگ سال .  انقلابى قبل از شكست برابر بودلتاريا مستقيماً با سطح موجعمق شكست پرو
 حتى در آن چند .اى را بخود نديد   و يا دوره بازسازى بعد از جنگ، مبارزات پرولترى قابل ملاحظه)١٩٣٩-۴۵(جهانى دوم 

ر اين تجربه تداوم يافته بود، به سادگى توسط  نيروهاى شان د كشور كه پيكارجويى كارگران به دليل عدم شركت مستقيم
 منحرف شد، نيروهايى كه هم اكنون وظيفه هموارساختن راه براى جنگ جهانى دوم را بعهده  اش سياسى چپ از زمينه طبقاتى

 كه بسرعت سالهمان  ، و قيام كارگران اسپانيا در١٩٣۶ مورد اعتصاب عمومى فرانسه در سالاينچنين بود   .گرفته بودند
اريا در  پرولت.  شد)آستانه جنگ آتى يك تمرين عمومى در( بين فاشيسم و ضدفاشيسم  "داخلـى"تبديل به يك جنگ 

اى   ، كشورهاى بالكان يا پرتقال تحت سركوب وحشيانه، ايتاليا كشورهاى ديگرى مثل روسيه، رومانى، لهستان، آلـمان، اتريش
 شرايط براى تشكيل مجدد حزب طبقه بكلـى .هاى عمومى افكنده شدند هگا ها و بازداشت ندانها نفر به ز  ميليون.قرارگرفت 
 را آغاز انقلاب كارگرى در فرانسه و ١٩٣۶كه سال (گرا و ناتوان از درك واقعيت چون تروتسكى    فقط فردى اراده .غايب بود

روان وى قادر بودند كه   و دنباله)انقلاب اكتبر اشتباه گرفته بوداسپانيا ديده وسرمايه دارى دولتى روسيه را با تدوام دستاوردهاى 
 و همه اينها به معنى بازگشت تروتسكى و  .دست به اعلام موجوديت ماجراجويانه حزب انقلابى و انترناسيونال جديد زنند

 . بود،ه بودندجريان وى به عقب براى ديدار انترناسيونال دوم و احزاب سوسياليستى آن كه از نظر سياسى مرد
 پيوند نيروهاى انقلابى و جنبشى متمركز براى وحدت و ايجاد حزب طبقه، دور ازه  گريز از مركز پابرجا، ب اين دوره ، با جنبش

بين رفته بود، چپ  ها قبل از  از مدت  چپ انگليس.هاى انقلابى بود ، زمان انحلال و تجزيه گروه اين دوره. گرديد مشخص
هاى   گروه. چپ آلـمان بطور كامل از ميان رفته بود.هاى استالين بطور فيزيكى نابودشده بود  در زندان پيشها  روسيه از مدت

 .گشتند تر مي گذشت ضعيف انقلابى كه به حيات خود ادامه دادند، در خود فرو رفته و ايزوله شدند و هر سال كه مي
 كه در  انجاميد، بين آنانى كه گرفتار ضد فاشيسم شدند و آنانىها ميان اين گروه  اسپانيا به انتخاب دشوارى در١٩٣۶جنگ 

تئوريك جهت غنا بخشيدن به آن ادامه  هاى چپ كمونيست انترناسيوناليست كه به كار فراكسيون  .صف پرولتاريا باقى ماندند
 انتقادى پر ثمر . انتقاد قرار دادندشدت مورد ه خود ب دوران رشد  پرداخته وآنرا دررد مواضع سياسى انترناسيونال سومدادند و به 

 . استوار بود  جنبش١٩١٧ از سال  جسورانه كه بر تجربيات واقعى پس و
 .١٩٣۶ابتدا از طريق جدايى يك اقليت در سال   . انترناسيوناليست خود نيز از حوادث مختلفى به لرزه درآمد-چپ كمونيست 

آستانه آغاز جنگ   در خود را در جنگ داخلـى اسپانيا اعلام كرد سپساين اقليت همراه با جمهوريخواهان ضدفاشيست شركت 
 در دورة جنگ و در نتيجه عدم امكان فعاليت و غير ممكن بودن "فرسودگى اجتماعى پرولتاريا"جهانى دوم اقليت ديگرى 

بوقوع پيوست، كه  (GCF) 3نسه فراكسيون فرا، با فروپاشىكننده   بحران سوم و تعيين.ها را اعلام نمود حفظ سازمان فراكسيون
با تصميم انحلال چپ كمونيست انترناسيوناليست و پيوستن اعضاى آن بشكل منفرد در حزبى كه در ايتاليا اعلام موجوديت 

 حزبى كه پلاتفرم و مواضع اساسى آن شناخته شده نبود، تنها چيزى كه از آن شناخت وجود داشت اين .كرد، مخالفت نمود
  .و بورديگا ، دو چهره برجسته چپ ايتاليا در دهه بيست تشكيل شده بود) Damen (»دمن«حقيقت بود كه اين حزب بر گرد 

 .ود رسيدخژيك راه تاليايى چپ كمونيست به پايان ترابدينسان فراكسيون اي
 

 : كارگرى به ما مى آموزد كه  اين بررسى مختصر از جنبش -١٧
دارد كه  هايى وجود  دوره.دارد اين كل حلقه واسطى وجود  ميان طبقه بعنوان يك كل وحزب بمثابه ارگانيسمى ويژه در)الف

 .اشته باشدتواند بدون طبقه وجود د دهد، اما حزب هرگز نمي طبقه بدون حزب به حيات خود ادامه مي
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 .كند، تا بتواند به پيروزى نهايى دست يابد ، حزب را بعنوان ارگانيسمى ضرورى توليد ميطبقه در جريان بلوغ آگاهى طبقاتى )ب
 ]شوراها[بويژه ارگان عمومى و متحدكننده طبقه   .هاى ضرورى غير ممكن خواهد بود  پرولتاريا بدون ايجاد اين ارگانپيروزى

، كه حول يك برنامه عمومى مبتنى بر مواضعى كه هدف نهايى رگران است و سازمان سياسى آن حزبليه كاكه در برگيرنده ك
 .گيرد سازد شكل مي   و وسايل نيل بدان را روشن مي)كمونيسم(مبارزة پرولترى 

ى، حزب،  يك تفاوت عينى ميان تكامل تشكل عمومى طبقه كه در آن بروى همه كارگران گشوده است و سازمان سياس)پ
 )شان دفاع از منافع بلاواسطه اقتصادى بود كه وظيفه( هاى عمومى طبقه دارى تشكل  در دوران بالندگى سرمايه.وجود دارد

 درباره سازمان سياسى، حزب، اينگونه .ضمن اينكه تغييرات ساختارى مهمى را از سر گذراندند داراى موجوديت پايدارى بودند
سازد كه موجوديت   اين نكته قوياً اين حقيقت را برجسته مي. رشد مبارزه طبقاتى وجود داشته استهاى نبود، حزب تنها در دوره

هاى اوجيابى مبارزه طبقات، شرايط ضرورى براى حضور و   در دوره.حزب وابستگى تنگاتنگى با سطح مبارزه طبقاتى دارد
رفت، حزب نيز درحال از بين  اين شرايط از بين مي وقتى كه ]افت[هاى عقب نشينى   در دوره.حركت حزب وجود داشته است

 ]دوران افت[حزب غالب است ودر مورد دوم  گرايى بر  برون]دوران رشد مبارزه طبقات[ در مورد اول .رفتن بوده است
 .گرايى درون

قتى كه در اين دوران  و.اى ديگر است دارى مسئله بگونه  با اين موضوع، بايد بگوييم كه، در دوره زوال سرمايهارتباط در )ث
مى نيز براى پيشبرد چنين هاى دائ ، در نتيجه تشكل طبقه كارگر و حفظ آن وجود نداردامكان بهبود بخشيدن به سطح زندگى

اند و تنها  هاى كارگرى ماهيت پرولترى خود را از دست داده   به همين دليل اتحاديه.تواند وجود داشته باشد  نميفعاليتى
شان لگام زدن، كنترل و به انحراف كشاندن هر حركتى است كه  ه ضمائم دولت وجود داشته باشند كه وظيفهتوانند بمثاب مي

 به اعتصاب   كه گرايش)خارج از كنترل اتحاديه(  "غيرقانونى" در دوره كنونى تنها اعتصابات .باشد نشانگر مبارزه طبقاتى مي
 از همين رو نيز چنين نهادهايى .باشند  محتواى روشن طبقاتى ميعمومى هستند داراى عمومى داشته و تحت كنترل مجامع

 شوند كه دفاع از دائمىتوانند   طبقه تنها زمانى مياى هاى توده تشكل  . موجوديتى دائمى داشته باشند اساس توانند در نمي
 اين تنها .رند، درهم آميزدگي منافع آنى طبقه كارگر با امكان انقلاب، يعنى دوره انقلابى كه شوراهاى كارگرى شكل مي

  در .باشند  طبقه مياتحاد واقعى بوده تجلى  اى  تودهها واقعاً دارى است كه موجوديت اين تشكل تاريخ سرمايه اى در لحظه
 چرا كه موجوديت .تواند پديدآيد اينگونه نيست  مي)گردد  مي كه با تشكيل شوراها مشخص(  از اعتلاء رابطه با حزب كه پيش

 .پيشروى مبارزه  طبقاتى دارد  از رشد ودورهه وابسته به آن لحظه نهايى، بلكه بستگى به يك حزب ن
 : به ذكر چند نمونه مى پردازيم.  كاركردهاى حزب تغيير يافته است با تكامل تاريخى مبارزه طبقاتى برخى از)ج 

ه يابند حزب ب  به سطح بالاترى از فرهنگ دست مىاندوزند و يابد، وقتى كارگران تجربه مى  وقتى مبارزه طبقاتى تكامل مى*
 .دهد  از دست ميدهنده عمومى  آموزش خود را بعنوان  تدريج نقش

 طبقه كارگرى مانند .كند  در درون طبقه بدرجه بمراتب بالاترى صدق مي]حزب[ سازمانگرى  مورد نقش  اين مسئله در*
 حقيقتاً نيازى )ى كارگران را داشتمللال ن ابتكار عمل تشكيل جمعيت بينكه قابليت بدست گرفت( ١٨۶۴  در پرولتارياى انگليس

 و يا به ميان كارگران با هدف سازماندهى آنان "رفتن به ميان خلق"  ايده .، نداشت سازماندهى به آن به راهنما، جهت آموزش
كشورهاى صنعتى  اى در اما چنين ايدهاى چون روسيه در اواخر قرن نوزدهم شايد مفهوم مناسبى داشت،  در كشور عقب مانده

 .توانست هيچگونه مفهومى داشته باشد ، فرانسه و غيره نمي مانند انگليس
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در موارد نادرى   اساساً چنين احزابى وجود نداشتند و. كار هيچ حزبى نبود١٨۶۴ى كارگران در سال تشكيل جمعيت بين الملل
 .، خود در حال اضمحلال كامل بودند در فرانسه5و بلانكيسم   در انگليس4هم كه دخالت داشتند مثل  چارتيسم

-   پيوستگى تئوريك هاى روشن و كامل براساس بندي انترناسيونال اول بيشتر به يك تشكيلات عمومى، نزديك بود، با گروه
مختلف وجود داشت تا هاى   از آنجائيكه انترناسيونال اول چنين شكلـى بخود گرفت، اين امكان براى جريان.اى سياسى برنامه 

ها و در  تها، آنارشيست ، كارگرايان، پرودونيست)اشتراكى(جناح ماركسيستى   .به همزيستى و برخورد متقابل در درون آن بپردازند
 .6ها آغاز حتى جريان عجيبى مانند  مازينيست

حالـى كه حزب  ن تبلور يافته بودند، درها در آ ها و جريان  بود كه ايده]پاتيل[انترناسيونال اول همانند يك ديگ ذوب فلز 
به همين دليل بود كه جريانات درون اتنرناسيونال   .محصول جدايى مواد مذاب از رسوبات و جابجايى آن به ظرف ديگرى است

ط ها و در زمان موجوديت انترناسيونال اول، فق انحلال اتحاديه كمونيست  از  پس .هاى غيررسمى باقى ماندند بصورت جريان
 تحت ١٨۶٨، گرايشى ماركسيستى كه در سال دموكرات  حزب سوسيال:يك حزب سياسى به مفهوم واقعى كلمه تولديافت

كه حزب كارگر فرانسه تحت   و در آستانه انتخابات فرانسه بود١٨٧٨ از سال   تنها پس. گشت رهبرى ليبكنشت و ببل تاسيس
 . شد  كه پلاتفرم سياسى آنرا نوشت تاسيس م ماركسو لافارگه و با شركت مستقي) Guesde(رهبرى گوسته 

دارى و بيدارى مجدد مبارزه طبقاتى بود كه ضرورت و امكان ايجاد   و با رشد شتابان سرمايه١٨٨٠هاى  بالاخره بعد از سال
وظايف دفاع از كه (ها  حزب سياسى بوجود آمد تا مبارزه سياسى را در فرمولبندى روشن و از نظر تشكيلاتى جداى از اتحاديه

 در كليه كشورهاى صنعتى و يا درحال   ١٨٨٠ سال . برد  به پيش)منافع بلاواسطه اقتصادى كارگران را برعهده داشتند
 سوسيال دمـكراسى آلـمان بود، جنبشى كه  گيرى احزاب آغاز گشت كه پيامد جنبش صنعتى شدن يك پروسه واقعى از شكل

 . بدست گرفت١٨٨٩وم را در سال  انترناسيونال د ابتكار عمل تاسيس
 كارگرى و وحدت   در جنبش) سال قبل١۶( از انحلال انترناسيونال اول  انترناسيونال دوم حاصل تداوم يك روند سياسى پس

   و انگلس  را كه چهل سال قبل توسط ماركس"سـوسياليسم علمى"  اين تشكل .الـمللـى بود جريان ماركسيستى در سطح بين
سازمان دادن ( دوم ديگر وظايف انترناسيونال اول انترناسيونال . فرموله شده بود رسماً اعلام نمود كمونيستمانيفستدر 

 چنين  . را بعهده نگرفت)هاى اقتصادى كشورهاى مختلف، تنظيم ليست خواسته تحقيقات درباره شرايط زندگى كارگران در
حق راى عمومى، آزادى اجتماعات و (هاى فورى سياسى  راى خواسته در مقابل مبارزه ب.هايى به اتحاديه سپرده شد فعاليت

هاى سياسى، مبارزه عليه سياست مستعمراتى، مبارزه عليه سياست  هاى انتخاباتى، مبارزه براى رفرم مطبوعات، شركت در كمپين
 تئوريك براى دفاع از هدف   را برعهده گرفت ضمن اينكه همزمان با آن به كار)گرى و غيره خارجى آن، مبارزه عليه نظامى

 .، ادامه داد، انقلاب سوسياليستى نهايى جنبش
 يادآور )١٨٨٠نگاشته شده در سال (  مانيفست كمونيست  بر يكى ازپيشگفتارهايش  كاملاً حق داشت وقتى كه در انگلس
 خطاى او در اين .رسانددوران تاريخى كه حضورداشت وظايف خود را بطور كامل به انجام   انترناسيونال اول درشد كه
 به حدى پيشرفت )تشكيل احزاب سياسى در كشورهاى مختلف(  سياسى طبقه  بود كه گويا جنبش اش گيرى شتابزده نتيجه
هاى خود،    انترناسيونال دوم نيز با همه كاستى." ى نداردالملل ديگر نيازى به يك تشكيلات بين"، كه طبقه كارگر نمود

 چيزى كه  بالاخره موجب از ميان رفتن )كه حاميان خود را در اتحاديه يافت( ليرغم نفوذ رفرميسم، و عبا همه اشتباهاتش
 حتى .گردد  محسوب مي اى در طبقه انجام داد، كارى كه هنوز نيز دستاوردى براى جنبش خصلت پرولترى آن شد، كار برجسته

خدمت برخوردهاى تئوريك و شفافيت يافتن  ن جامع دراى نه چندا اگر تنها بدين خاطر باشد كه اين تشكل بمثابه عرصه
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سانتريسم كائوتسكى  اى جهت تقابل مواضع سياسى جناح چپ و رويزيونيسم برنشتاين و موضوعات متعددى و بعنوان صحنه
 .قرار گرفت، در ميان انترناسيونال دوم بود كه چپ انقلابى به حيات خود ادامه داد و مبارزه را فراگرفت

اى  اگر اصولاً ايده(اى كاملاً منفى از تاريخ  گرايان مدرنيست، خود را با بدست دادن ترازنامه امروز كليه اشكال اخلاقوقتى كه 
كنند،   كارگرى را تماماً رد مى سازند، وقتى كه آنان مساعدت انترناسيونال دوم به جنبش  خشنود مي)دربارة تاريخ داشته باشند

دانند كه   آنها حتى نمى.گذارند  مى  تاريخى در حال تكامل چيست، به نمايش اينكه يك جنبشتنها ناتوانى خود را از درك 
 اندازند و متوجه اين نكته نيستند  بيرون مى"بچه را با لگن آب"آنان ! هاى كم خود را مديون تاريخ زنده پرولتاريا هستند دانسته
هاست   كارگرى، از دوران اتوپيايى كه مدت دادن جنبش ، از زبالهكنند دست اول است مي كه تصورشان "كشفيات" ها و كه ايده

  !" بشمار نياورند و مادر دارند اگر چه والدين، آنها را فرزندان خويش حتى فرزندان نامشروع نيز پدر" .آيد سپرى شده مى
  ركت و تكامل با نقاط ضعف و قدرتشاى در ح ها تاريخ زندة طبقه كارگر، تاريخ طبقه ها نيز دقيقاً همانند مدرنيست بورديگيست
 آنان بجاى مطالعه و درك اين تاريخ، خدايان مردة ساكن و ابدى، موميايى شده در بد و خوب مطللق را .گيرند را ناديده مي

 .گردانند جايگزين آن مي
  

ى مجدد پرولتاريا دوران نوينى  از كشتار امپرياليستى، بيدار  بعد از خيانت و مرگ ننگين انترناسيونال دوم و سه سال پس -١٨
هاى اجتماعى شاهد سقوط    اين دوره جديد از كشمكش. مجدد حزب طبقاتى را امكانپذير ساخت را گشود كه تاسيس

هاى  هاى مقتدر، سقوط سلطنت مطلقه، سقوط ماشين اضمحلال امپراتورى(رسيدند  ناپذير بنظر مي كه تسخير استحكاماتى بود
 كارگرى باشد بلكه  لحظاتى از تكامل جنبش توانست تنها بيانگر  نمي)، رومانى و آلـمان د روسيه، اطريشنظامى كشورهايى مانن

 كشيد، مسئله كسب قدرت   چرا كه اين شرايط مستقيماً مسئله اصلـى انقلاب را پيش. تاريخى آن بود- كيفى  معرف جهش
 به يك رشته از  يست طبقه كارگر و احزاب كمونيست جديدالتأسيسبا تاريخ مى در  براى اولين بار.سياسى بوسيله طبقه كارگر
 برخى مواقع آنها يا هيچ . مسائلـى كه هريك سوالـى بود درباره مرگ يا  زندگى در آن عرصه .گفتند مسائل اساسى پاسخ مي

شان خود   كه خصيصه اصلـىنظر  تنها افراد كوته.غلطى بودند هايى كاملاً كهنه شده  و يا داراى ايده اى نداشتند و ايده
 در  و انقلاب كارگرى كه بزرگترين جهش(اند  شاهد يك انقلاب نبوده دور نيز بينى بيمارگونه است، افرادى كه حتى از بزرگ

 از انقلاب، انگشت تحقير بسوى اشتباهات و   سال پس۶٠تنها چنين افرادى ميتوانند ) تاريخ بشريت تا به امروز است
 برند و با عزمى راسخ راه انقلاب را  دارى يورش هاى جهان سرمايه مانانى دراز كنند كه جرات كردند تا بر قلههاى قهر اروشنىن

 از همه احزاب طبقه و انترناسيونال كمونيستى، اغلب كورمال راه را جستند، ناسنجيدگى   البته كه طبقه كارگر و بيش.پى گيرند
 نهايت گرانبها و هاى بى  اما آنان آموزش.تبديل به مانعى در راه انقلاب شدعدها كردند و مرتكب اشتباهات بزرگى شدند كه ب

هايى را كه آنان با آن مواجه   مورد مطالعه قراردهيم تا دشواري بايست آنها را در تمام جزئياتش اى برجاى نهادند كه مي غنى
جبران كنيم و  ، اشتباهاتى را كه آنان مرتكب شدندآن گرفتار شدند دورى جوييم هايى كه آنان در ، از دامگشتند درك كنيم

چه   كنيم تا اين مشكلات را اگر  براى آنكه تلاش. تجربيات آنان پاسخى درخور به مشكلات ناشى از انقلاب بدهيم براساس
اره از دست بدهيم كه مان را در اينب بايست از فاصله زمانى بين خود و آنها بهره جوئيم، بى آنكه هوشيارى بخشاً، حل نمائيم، مي

 .بينى آنها نيستيم  پى خواهدداشت كه ما اساساً قادر به پيش انقلاب آتى مشكلات جديدى را در
 

 از همه يك  توانيم اساساً و بيش  براى اينكه به مسئله حزب و كاركرد آن در دوره كنونى و طى انقلاب بازگرديم، مي -١٩
 . پاسخ معينى به اينكه حزب چه بايد باشد بدهيم ه نبايد باشد طرح كنيم تا سپس چ]كمونيستى[پاسخ را درباره اينكه حزب 
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   داشتن چنين انحصارى امرى از پيش. حزب نميتواند ادعا نمايد كه حاملى بى همتا يا تنها نمايندة آگاهى طبقاتى است)الف
 حزب پيشروترين ارگان اين آگاهى است و نه .د  آگاهى طبقاتى طبعاً در درون طبقه بعنوان يك كل وجود دار.شده نيست نيتعي

 اين بدين معنى نيست كه حزب عارى از خطاست، و همچنين به اين معنى نيست كه حزب ميتواند در مواقع .چيز ديگرى
دست   طبقه كارگر يك.اند هاى طبقه نيز بدان دست يافته ها يا بخش بخصوصى در سطحى از آگاهى باشد كه ساير فراكسيون

دست شدن   همينطور آگاهى طبقاتى نيز در جهت عموميت يافتن و يك.دست شدن حركت ميكند ولـى بسوى يكنيست 
 .يكى از كاركردهاى اصلـى آن است كه آگاهانه به تسريع اين پروسه يارى رساند  و  اين وظيفه حزب.جريان دارد

 اين به معنى رهبر، چيزى كه به تنهايى .ثمر رسانده  ب را  بنابراين وظيفه حزب است كه طبقه را راهنمايى كند و مبارزاتش)ب
 .گيرد نيست بجاى طبقه تصميم مي

ها خود را حزب بنامند يا  مهم نيست كه اين گروه( هاى متعددى بينيم كه گروه  برپايه آنچه كه گفته شد ما اين امكان را مي)پ
 حزب كمونيست به هيچ رو نمى تواند چنين . شكل بگيرند)شوراهاى كارگرى(هاى متحد طبقه   در درون طبقه و يا سازمان)نه

، حزب بايد پيگيرانه با چنين   برعكس.يا به آنها اعمال فشار نمايد ها را ممنوع نموده و حقى را براى خود قائل گردد كه اين گروه
 .هايى مبارزه نمايد تلاش

 تواند در نزديك به هم باشد، حزب نيز ميانقلابى گيرنده گرايشات تواند به عنوان يك كل دربر  همانند طبقه كه مي)ث
 را )تك نهادى(بنى   حزب كمونيست برداشت حزب تك.ها و يا وجود گرايشات را بپذيرد چهارچوب برنامه خود امكان مخالفت

 .بدون قيد و شرط رد خواهد كرد
ه كليه مسائلـى كه مبارزة طبقاتى طرح كه در جزئيات ب مسائل معرفى نمايدال تواند يك كتاب حل  حزب به هيچ وجه نمي)ج

 حزب يك ارگان سياسى است و بايد يك ارگان . حزب نه ارگان فنى، ادارى و نه ارگان اجرايى طبقه است.كند پاسخ دهد مي
  ش بويژه اين نق.هم براى مبارزات مقطع انقلاب معتبر است  اين پرنسيب هم براى مبارزات قبل از انقلاب و.سياسى باقى بماند
 . قيام باشد"ستاد مركزى"حزب نيست كه  

چهارچوب يك آزادى پايدار  ، واقعيتى درتواند تنها كند، مي لب ميتعهد از اعضاى خود ط  ديسيپلينى كه حزب در سازمانيابى و)د
صوصى با تواند از اعضايى كه حول نقطه نظرات مهم و بخ  حزب نمي.درون مرزهاى برنامه حزب باشد براى بحث و انتقاد در

تواند اين اعضاء را مجبور   حزب نمي. برند  نموده و آنرا در طبقه پيشحزب توافق ندارند بخواهد كه آنان از نظرات فوق دفاع
دسته    اين مسئله همچنين در رابطه با احترام به عضويت اين.، مدافع حزب باشندچنين مواردى برخلاف اعتقاد خود كه در سازد

 واگذار نمودن وظيفه دفاع از مواضع مهم سازمان به رفقايى .زمان و منافع عمومى آن صدق ميكندى از سااز اعضاء بمثابه جزئ
هاى  حل هپى را تواند در  به همين دليل حزب نمي.گردد كه در آن موارد توافق ندارند به دفاعى ناصحيح از اين مواضع منجر مي

، يا روابط متكى بر  اصولـى استفاده از قدرت و خشونت حزب به طور.شد با گرايانه براى اعمال فشار بر اعضاى خويش سركوب
 .كند قدرت در درون طبقه و رابطه خود با طبقه را طرد مي

 حزب كمونيست اصولاً مخالف . داشته باشد، يا كه قدرت را بدان بسپارد"ايمان"خواهد كه به آن   چنين حزبى از طبقه نمي) س
 حزب كمونيست .باشد ه به يك ارگان، گروه يا حزبى كه تحت كنترل مداوم طبقه نيست ميهر شكل از واگذارى قدرت طبق
هاى منتخب و قابل عزل، كه هر زمان در مقابل مجامع عمومى مسئول و پاسخگو  هيئت: مدافع اين پراتيك حقيقى است

نوع برداشت  هر. باشد زاب سياسى ميهاى انتخاباتى از طرف اح اى جهت ارائه ليست  بدين ترتيب حزب مخالف هرشيوه.هستند
كه منتخب تجمعى بوده و هنوز در ( حزب حق دارد از عضوى .گردد  منتهى ميگرايانه جانشينى  به عملناچاره بديگرى 
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تواند صرفاً به    بخواهد كه از پست خود در آن كميته يا ارگان دولتى استعفا دهد، درحاليكه حزب نمي)مقابل آنان مسئول است
 . تصميم خود عضو ديگرى را جانشين وى كنددليل

 اين اصل پيوند . دولت و اداره آنرا ايفا كند بدست گيرى تواند نقش  بالاخره، و برخلاف احزاب بورژوايى، حزب پرولترى نمي)ه
منتهى به  دست شستن از اين اصل بناچار .پايى دولت مستقل دوران گذار داردتنگاتنگى با نياز طبقه بعنوان يك كل جهت بر

 .دهد گردد كه حزب خصلت كارگرى خود را از دست مي اين مي
  نظر به اينكه چنين .اى باشد حزبى توده در عصر ما حزب كارگرى نميتواند: شود كه الذكر نتيجه مي  از همه نكات فوق)ى

اى تا حد ممكن هم بسته و  ه، نظر به اينكه حزب حول برناما سازماندهى طبقه را بعهده نداردحزبى وظيفه ادارة دولت و ي
بايست درك   بدين ترتيب مي.متمركز، گرد آمده، ضرورتاً تا زمان انقلاب و طى دوره انقلابى تشكيلات اقليت خواهد بود

، دركى كه در همان زمان نيز اشتباه  و محصول دورانى سپرى شده اى قاطعانه رد شود  توده-كمينترن دربارة احزاب انقلابى
 .بود

  
اى از  آنرا مرحله) ICC(ى الملل غاز گشت كه جريان كمونيست بين دورانى آ١٩۶٨ با برآمد مبارزة طبقاتى در سال  -٢٠

 از پايان دوره بازسازى در بعد از جنگ جهانى دوم  مبارزة طبقاتى و بعنوان پاسخى به بحران آشكار پس بيدارى تاريخى مجدد
 گرچه اين .باشد ديم كه اين دوران حامل شروط لازم براى تشكيل مجدد حزب مي در امتداد اين تحليل معتق.كند ارزيابى مي

گيرى حزب آتى   بدين ترتيب شكل.سازد شرايط تحت اوضاعى مستقل از اراده ما است، اما اين انسان است كه تاريخ را مي
بايست از هم اكنون خود را وقف آن  يهاى انقلابى موجود م  آگاهانه و تعمق دقيق ما خواهد بود، تلاشى كه گروه نتيجه تلاش

ه كه ژ و شروط وي)ها معتبر است كه در تمام دوره( مستلزم داشتن دركى روشن از خصلت شرايط عمومى    اين تلاش.نمايند
 . مرتبط خواهد بود)بمثابه چراغ راهنما( آتى حزب فردا  باشد، امرى كه با نقش دوره تاريخى پيشين فاقد آن بود مي

 
هاى اصلـى آن اين واقعيت خواهد بود كه اين حزب برخلاف  گيرد، يكى از مشخصه انى كه حزب آينده شكل مي زم -٢١

 .احزاب سابق بلاواسطه در مقياسى جهانى ظاهر خواهد گشت
 اما اين . داشتند هاى سياسى طبقه جهانشمول بودند و به وحدت در سطح جهانى گرايش  حتى در گذشته نيز سازمان*

حدودى از   در سطح ملـى و حول گروهبندى كه تا ، كم و بيشهايى بودند كه هاى جهانى نتيجه گروهبندى تشكل سازمان
 . شده بودند افت تاسيسي  كارگرى بعنوان يك كل مي گرفت و خود را در موقعيت پيشتاز جنبش  بخصوصى سرچشمه مي بخش

  كنگره موسس( تشكيل شد   حول پرولتارياى انگليس١٨۶۴ل  در سا اساساً بدين روش)IAA(جمعيت بين الـمللـى كارگران 
 لندن ١٨٧٢بودند و تا سال ) IAA(  نيروى اصلـى در هاى انگليس براى يك دوره طولانى اتحاديه آن در لندن برگزار گرديد و

رى آن قدرتمندترين و دا ترين كشور بود، جايى كه سرمايه  پيشرفته  در اين دوره انگليس. )مقر اصلـى شوراى عمومى آن بود
 .متمركزترين بود

ترين و  ترين، پيشرفته ، و در اصل حول حزب سوسيال دمكرات آلـمان كه قديمىروشى مشابهه انترناسيونال دوم نيز ب
 از همه محصول   حزب سوسيال دمكرات آلـمان بيش.نيرومندترين حزب كارگرى در اروپا و در جهان بود، گروهبندى شد

 .دارى طى نيمه دوم قرن هيجدهم در آلـمان بود مايهتوسعه عظيم سر
اى در  دارى جلوه ويژه  نه به اين دليل كه سرمايهانترناسيونال سوم را تشكيل دادسرانجام حزب بلشويك آن قطبى بود كه 

 بلكه ) بودميان كشورهاى صنعتى شده جهان مقام پنجم را داشت با اين همه بسيار عقب مانده گرچه روسيه در( روسيه داشت



  

  ١٣٧٩ بهار – سال اول – پيک انترناسيوناليستی شماره اول –تشکيلات کارگران انترناسيوناليست 
www.i-w-o.org / www.internationalistworkers.org 

دارى را سرنگون ساخت  به اين دليل كه در اين كشور پرولتاريا بخاطر اوضاع ويژه، اولين و تنها پرولتاريايى بود كه دولت سرمايه
 .طـى اولين موج انقلابى بدست گرفت و قدرت را در

 از .اى متفاوت است ابل ملاحظهوضعيت امروز در مقايسه با اوضاعى كه در گذشته در بسيارى از قلمروها غالب بود بطور ق
توانست يك قطب  بزرگى از پرولتارياى جهانى شد كه مي هاى جديد و  بخش دارى مانع از پيدايش  سرمايهسويى دورة احتضار

 ).ى قرن گذشتهمانند مورد آلمان ط( كارگرى نمايندگى كند  اى را در كل جنبش تازه
سيستم،  بويژه  دارى در سرمايه دوره احتضار اى در  و قابل  ملاحظه  مشخصاز سوى ديگر توازن اقتصادى، اجتماعى و سياسى

هاى  بندى ى و بلوكعليرغم تقسيمات مل(دارى هيچگاه در تاريخ خود   دنياى سرمايه.ترين كشورها بوجود آمده است در پيشرفته
 جمعى مدرن ميسر رگيرى وسايل ارتباطه تجارت و بكا بدين درجه از رشد نرسيده بود، رشدى كه بخاطر توسع)غلبه ناپذيرش

 اين براى پرولتاريا به .سابقه بوده است هاى مختلف آن بى دستى و وابستگى بين بخش شده است و اين درجه از رشد و يك
 .باشد يات سياسى در ابعادى معين ميسطح شدن تجرب معنى هم سطح شدن شرايط زندگى و هم
تمام  همزمانى عمق بحران اقتصادى در(به سمت انقلاب در اوضاع و احوال كنونى سرانجام توسعه تاريخى مبارزه طبقاتى 

 بدين )جنگ جهانى امپرياليستى، و توانايى قابل توجه بورژوازى براى اتحاد در مقابل پرولتاريا ، وجود١٩١٧كشورها و نه مانند 
 .مانى، اتحاد و همگانى شدن حركت خواهد كردمعنى است كه پيشروى مبارزه طبقاتى به نسبت گذشته به سطح بالايى از همز

 ملـى پرولتاريا شكل نخواهد  همه اين شروط بدين مفهوم است كه حزب جهانى آينده، همانند گذشته حول اين يا آن بخش
 .ترين مواضع سياسى تشكيل خواهد شد ترين و متكامل گرفت بلكه در سطح جهانى بر پايه روشن

 را  هاى خويش هاى كمونيستى متعدد موجود، تلاش  از گذشته ضرورت دارد كه گروه ز بسيار بيشبه همين دلائل و بويژه امرو
 اين وظايف اساسى .ياسى پرولترى بسيج و متحد نمايندبراى تشكيل اين قطب و در درجه نخست براى روشن كردن مواضع س

 .باشد گيرى حزب آتى مي ه شكلقلابيون در پروس مهم از مسئوليت آگاهانه و دقيقاً حساب شده ان يك بخش
 

هاى كمونيستى   بر اين ضرورت تاكيد دارد كه گروهاندازى قوياً ى در انطباق با چنين چشمالملل  جريان كمونيست بين -٢٢
اند مرزبندى كنند و عليه گرايشى كه شروط گذشته را تبديل به الگويى براى امروز  آن قرار گرفته موجود با انزوايى كه خود در

 وظيفه ما اين است كه يك ديالوگ واقعى .تواند نتيجه مواضع سكتاريستى باشند  چنين گرايشاتى تنها مي.كند مبارزه نمايند يم
نياز به پلميك يا  هاى انحرافى و تفسيرهاى خطاآميز كه بر  رفع برداشت ها با هدف مشخص جهانى را همراه با اين گروه

 رسيدن به برخوردهاى واقعى بين نقطه نظرات سياسى براى   اين تنها روش.بوجود آوريم  ناآگاهى اين يا آن گروه بناشده است،
 .گشودن راه يك پروسه گروهبندى و جابجايى سياسى است

  بخش. گيرد ى مشكلات بزرگى را كه بر سر راه عملى كردن اين وظيفه وجود خواهدداشت ناديده نميالملل جريان كمونيست بين
 . سال تحت آن قرار داشته است۴٠ از  اصل ضدانقلاب هولناكى است كه طبقه كارگر طى بيشاعظم اين مشكلات ح

هاى چپ سربرآورده از كمينترن را درپى داشت و بدين سان پيوستگى ارگانيكى  ضدانقلابى كه درهم شكسته شدن فراكسيون
پيوستگى ارگانيك،  ليل اين گسست در بد.هاى سياسى كارگرى گذشته در اواسط قرن وجود داشت گسسته شد كه بين تشكل

 شكل )ى ميان احزاب قديم و جديدز طريق تبديل شدن فراكسيون به پلا(اى كه فراكسيون ايتاليايى باور داشت  حزب آتى بشيوه
 .نخواهد گرفت
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 .نمايد تر مي ىگردد ضرور هاى كمونيستى مي بندى گروه ها را كه منجر به قطب اوضاع كنونى، پيشبرد پروسه برخورد وجابجايى
هاى اردوى كمونيستى يارى   با ديگر گروه اى از طريق تماس  كرده است كه به چنين پروسه ى تلاشالملل جريان كمونيست بين

 .ايم هاى انقلابى فعالانه شركت كرده، پيشنهاداتى را نيز ارائه داده ى  بين گروههاى بين الملل ما در كنفرانس  .رساند
 از همه بستگى به پراكندگى سكتاريستى داشت كه  ها به ناكامى انجاميد، بيش  علت اينكه اولين كوششميبايست توجه كنيم،

 هستند، كم "حزب تاريخى"شان درباره اينكه    آنها اكنون با وجود تمام اظهارات.هاى پراكنده چپ ايتاليا موجب آن شدند  بخش
) پنج عدد اكنون وجود دارد(هاى كنونى خود اصرار ورزند  بر طرز تلقى اگر همچنان "احزابى" چنين .باشند  خودرأى مي بيش و

 .محكوم به خودرأيى و كوته بينى برگشت ناپذير هستند
 

 لنين و لوگزامبورگ،  ، و انگلس ى به سهم خود مطمئن است كه راه ديگرى وجود ندارد و راه ماركسالملل جريان كمونيست بين
، اين  كارگرى به پيروزى رسيده است نبش است كه هميشه در تاريخ ج٣٠ليست در دهه بيلان و چپ كمونيست انترناسيونا

 از هر زمان ديگرى مصمم  ى بيشالملل ، جريان كمونيست بينهمراه دارده ثمر رسيدن را با خود به تنها راهى است كه اميد ب
 .است كه خود را وقف اين هدف نمايد

  
  
  
  
 

  .باشد جم مي از متر]كروشه[ مطالب داخل :توجه
                                                 

 :هاى زير رجوع شود جهت اطلاعات بيشتر به نوشته -١
 .١۶بند ) ICC(المللى   پلاتفرم جريان كمونيست بين

 . جهانى چپ كمونيست  به دومين كنفرانس)ICC( مساعدت
 Communist Organizations and Class Consciousness از ICC   
كنندة او در تشكيل حزب كمونيست ايتاليا و مبارزه چپ عليه   تعيين  داد از نقش  پرورش١٩۴۵ويژه از سال ه نظريه اشتباهى كه بورديگا ب -٢

گر پيروى از مواضع اشتباه او و يا قلمداد كردن مواضع او بمثابه مواضعى  تواند توجيه  وى نيز نمى  اما تأييد نقش.كاهد  سوم نمىانحطاط انترناسيونال
  .كمونيستى باشد

٣- Gauche Communiste de France  
 .هاى آن حق رأى عمومى بود  جمله خواستاى در جهان بود، از  كارگرى توده  شد و اولين جنبش  در انگلستان تاسيس١٨۴٠چارتيسم در سال  -۴

  . مضمحل شد١٨۵٨ در سال  اين جنبش
تئوريسين برجسته اهل فرانسه، وى براين باور بود كه دولت بورژوايى را ميتوان از طريق توطئه  بلانكيسم، برگرفته ازاگوست بلانكى مبلغ و -۵

  .سرنگون ساخت
 ١٨٣۴  را در سال "اروپاى جوان" جمهوريخواه راديكال كه انجمن مخفى )١٨٠۵ -٧٢( Ciuseppe Mazziniها ، برگرفته شده از  مازينيست -۶

 . از جنگ گاريبالدى براى ايتالياى متحد و آزاد دفاع كرد. آلـمان و لهستان پرداخت،ها از جمله در ايتاليا ايجاد كرد كه به مبارزه عليه نفوذ فئودال
  .سخنگوى جمهورى دمكراتيك طبقه متوسط بود


